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آدرنالین

گاهی اوقات مســتطیل سبز از یک 
زمین فوتبال فراتر مــی‌رود و به صحنه‌ 
تئاتری بدل می‌شــود کــه در آن، تمام 
عناصر درام، از تراژدی گرفته تا حماسه، 
در کنار هم چیده می‌شوند. نبرد تراکتور و 
پرسپولیس در مرحله یک‌شانزدهم نهایی 
جام حذفی، دقیقا همین بود. دیداری که 
در شب سرد و اســتخوانی تبریز برگزار 
شــد، اما حرارت آن، کیلومترها دورتر از 
ورزشگاه یادگار امام را هم تحت تاثیر قرار 
داد. این بازی نه فقط برای صعود که برای 

اثبات زنده بودن فوتبال ایران بود. 
فوتبال ایران پنجشــنبه شب یکی 

از آن شــب‌هایی را ســپری کرد که تا 
ســال‌ها در حافظه‌ جمعی علاقه‌مندان 
به ورزش باقی خواهد ماند. نبرد تراکتور 
و پرســپولیس آمیزه‌ای بــود از هیجان 
خالص، درام ثانیه‌ آخری و تکنیک ناب. 
اما پیش از آنکه ســوت آغاز این ماراتن 
به صدا درآید، سایه‌ سنگین یک تصمیم 
اشتباه بر سر این بازی سنگینی می‌کرد. 
زمزمه‌هایی مبنی بر برگزاری بازی بدون 
تماشاگر یا انتقال آن به ورزشگاه کوچک 
بنیان دیزل می‌رفت تا این ضیافت ملی 
را به یک ضیافت خصوصی تبدیل کند. 
اما خوشــبختانه، منطق پیروز شــد و 
یادگار امــام با تمــام ظرفیتش، آغوش 
خود را برای این نبرد باز کرد تا فوتبال، در 

 حضور صاحبان اصلــی‌اش یعنی مردم، 
نفس بکشد.

بازی با فشــار بی‌امان تراکتور شروع 
شد. پرشــورهای تبریزی که استادیوم 
را به دیگی جوشــان تبدیل کرده بودند، 
انتظار داشتند تیم‌شان در همان دقایق 
ابتدایی کار را تمام کند. اما پرسپولیس 
در این نیمه، مدیون تمرکز و واکنش‌های 
اســتثنایی پیام نیازمند بود. سنگربان 
سرخپوشــان پایتخــت با چند ســیو 
نجات‌بخش و خروج‌های به‌موقع، بارها 
مهاجمــان خطرناک تراکتــور را ناکام 
گذاشت. اگر درخشش نیازمند در نیمه 
اول نبود، شاید داستان بازی خیلی زودتر 
از آنچه فکرش را بکنیم به ســود میزبان 

ورق می‌خورد. او تکیه‌گاه تیمی بود که 
در برابر طوفان ســرخ تبریز، به سختی 

مقاومت می‌کرد. 
با شروع نیمه دوم، قفل بازی سرانجام 
در دقیقــه‌۵۶ شکســته شــد. مهدی 
ترابی، مردی که نامــش با تاریخ معاصر 
پرســپولیس گره خورده، پشــت توپ 
ایستاد و با شلیکی هنرمندانه، تور دروازه 
تیم سابقش را لرزاند. اما در اوج هیاهوی 
یادگار امام، ترابی تصویری از پرســتیژ 
حرفه‌ای را به نمایش گذاشــت. او بدون 
هیچ واکنشی، با سری پایین و چهره‌ای 
متین، از خوشــحالی امتناع کرد تا ثابت 
کند در فوتبال، می‌تــوان رقیب بود اما 
حرمت نان و نمک را حراج نکرد. این گل، 

تراکتور را به صعود نزدیک کرد، اما درام 
اصلی در دقایقی رزرو شده بود که نفس‌ها 

در سینه حبس می‌شد. 
ز  ا ه  وقتــی ســاعت ورزشــگا
دقیقه‌۹۰ گذشــت، تراکتور خود را در 
‌كيهشتم‌نهایی می‌دید. اما پرسپولیس 
تیمی نیست که تسلیم شدن را بلد باشد. 
در دقیقه ۶+۹۰، روی یک ارســال کرنر 
و در شــلوغ‌ترین نقطه‌ محوطه جریمه، 
محمدحســین کنعانی‌زادگان با ضربه 
سری مقتدرانه، بازی را به تساوی کشاند. 
شــوک این گل به قدری سنگین بود که 
برای لحظاتی ســکوت مطلق بر یادگار 
امام حاکم شد. بازی به وقت‌های اضافه 
و درنهایت به ضیافــت مرگبار پنالتی‌ها 

رفت. 
آنچه در ضربــات پنالتی رخ داد، یک 
ماراتن فرسایشی و بی‌نظیر بود. ‌۱۱ دور 
پنالتی! ۲۲ ضربه که در آن تمام بازیکنان 
حاضر در زمین، بخت خود را برای گلزنی 
و مهار آزمودند. نبردی که در آن علیرضا 
بیرانوند و پیــام نیازمنــد، فراتر از یک 
دروازه‌بان ظاهر شدند. سرانجام، پس از 
یک ماراتن نفس‌گیــر، تراکتور با نتیجه 
مجموع هشــت بر هفت پیروز این دوئل 
تاریخی شــد. از لحاظ فنی و جذابیت، 
این مسابقه یک شاهکار بود؛ مسابقه‌ای 
که ســطح فوتبال ایران را فراتر از آسیا 

نشان داد. 
اما بیاییــد صادق باشــیم؛ این بازی 
برخلاف تصــور، بازنده داشــت. بله، از 

لحاظ فنی و هیجان، ما شاهد یک بازی 
رویایی بودیم که هر فوتبال‌دوستی را به 
وجد می‌آورد. اما در پایان، کسانی بازنده 
بودند که آداب بزرگــی را بلد نبودند. در 
شبی که مهدی ترابی با سکوتش، درس 
اصالت می‌داد، رفتار برخی ستاره‌ها در 
پایان بــازی، کام این پیروزی فنی را تلخ 
کرد. کسانی که با رفتارهای کنایه‌آمیز، 
حرکات تحریک‌آمیز و تمســخر رقیب، 
ثابت کردند که شاید در زمین بازی برنده 
باشند، اما در ترازوی اخلاق، بازندگانی 
بزرگ‌اند. فوتبــال با ســوت داور تمام 
می‌شــود و نتایج به تاریخ می‌پیوندند، 
اما آنچــه در یادها می‌ماند، شــخصیت 
آدم‌هاست. پنجشنبه شــب یادگار امام 
شاهد یک صعود شیرین برای تراکتور بود، 
اما همزمان شاهد سقوط اخلاقی کسانی 
بود که یادشان رفت برای رسیدن به این 
جایگاه، از چه مسیرهایی عبور کرده‌اند. 
تبریز پنجشنبه شــب بیدار ماند؛ با یک 
پیروزی رویایی در زمین و یک حسرت 
عمیق برای اخلاقی که در میانه‌ هیاهوها 

گم شد.
بازهم بايد روي ايــن موضوع تايكد 
داشــت كه این بازی، برنده‌ای بزرگ‌تر 
از تراکتور داشــت و آن فوتبــال ایران 
بود. ما شــاهد مســابقه‌ای بودیم که در 
آن همه‌چیــز وجود داشــت؛ تاکتیک 
اسکوچیچ، سماجت اوسمار، درخشش 
دروازه‌بان‌ها، اخراج، پنالتي و گل‌ دقایق 
پایانی. تراکتور با این پیروزی نشان داد که 
مدعی اصلی جام است و پرسپولیس هم 
با وجود شکست، ثابت کرد که تا آخرین 
نفس، تیمی خطرناک و قابل احترام باقی 

می‌ماند. 
شــب دراماتیک تبریز، بــا پیروزی 
هشت بر هفت پرشورها در پنالتی‌ها به 
پایان رسید، اما روایت این بازی و ماراتن 
‌۲۲ پنالتی آن، تا ســال‌ها در کافه‌های 
ورزشی و محافل فوتبالی نقل خواهد شد. 
این، قدرت فوتبال بود؛ ورزشی که در آن 
‌۹۶ دقیقه بازی، ‌۳۰ دقیقه وقت اضافه و 
‌۱۱ دور پنالتی هم برای سیر کردن ولع 

هوادارانش کافی نیست.

میزبانی پدل از رقابت‌های جهانی
ورزش پدل یکی از رشته‌های نوظهوری است که در ورزش 
کشورمان فعالیت خود را آغاز کرده و البته با سرعت خوبی 
دارد به سمت جلو پیش می‌رود. رشــته‌ای که برای بیشتر 
شناخته شدن مدتی سوپراستار ســینما و تلویزیون یعنی 
محمدرضا گلزار را هم در تیم مدیریتی خود داشت و سعی 
می‌کند قدم به قدم خودش را بیشتر و بیشتر در ورزش ایران 
جا بیندازد. طی این مدت پدل اعزام‌های زیادی هم داشت 
و ملی‌پوشان کشورمان سعی کردند نتایج شایسته‌ای را به 
دست بیاورند اما این رشته حالا با مهم‌ترین اتفاق خود روبه‌رو 
شده است. اتفاقی که حتی از حضور گلزار هم می‌تواند مهم‌تر 
باشد. روابط عمومی فدراســیون تنیس خبر داده است که 
پس از تعامل و رایزنی با فدراسیون جهانی پدل در خصوص 
برگزاری دو هفته رقابت‌های FIP Bronze، میزبانی این 
رویداد به ایران واگذار شــد که در بخش آقایان و در تهران 

برگزار می‌شود.
بر این اســاس میزبانی رویداد FIP Bronze پدل طی 
روزهای ۳۰ فروردین تــا ۳۱ اردیبهشــت ۱۴۰۵ برگزار 
می‌شود که هفته نخست آن در باشگاه NextLevel و هفته 
دوم در باشگاه FGB میزبانی خواهد شــد. در این رویداد 
ورزشکاران پدل از سراسر دنیا فرصت حضور در کشورمان 
را خواهند داشــت و فرصتی مغتنم برای ورزشکاران ایرانی 
اســت تا بتوانند رنکینگ جهانی خود را ارتقا دهند و البته 
با خارجی‌هایی که احتمالا تجربه بیشــتری دارند، فرصت 
رقابت پیدا کنند. هرچند ایران همچنان تحت تاثیر جنگ 
تحمیلی ۱۲ روزه است و مشخص نیست تا زمان برگزاری 
این مسابقات، چند تیم برای سفر به کشورمان اعلام آمادگی 
می‌کنند. به هر حال کسب این میزبانی اتفاق بسیار مهمی در 

تاریخ نه‌چندان طولانی پدل ایران به شمار می‌رود. 

یک مقایسه تکراری
در تاریخ پرافتخار رئال مادریــد، کمتر مقطع زمانی به 
اندازه عملکرد درخشان کریستیانو رونالدو در سال ۲۰۱۳ و 
نمایش برق‌آسای کیلیان امباپه در سال ۲۰۲۵، ذهن‌ها را 
به خود مشغول کرده. رئال مادرید در پی افتخارات مختلف 
است و مقایسه این عملکردها در یک سال تقویمی )محدود 
به بازی‌های باشگاهی( نشان می‌دهد فوتبال چگونه تکامل 
یافته اما ویژگی‌هــای جاودانه مهاجمــان نخبه همچنان 

پابرجاست.
ســال ۲۰۱۳ رونالدو ســمفونی بی‌امانی بود. او در تنها 
۵۰ بازی، ۵۹ گل به ثمر رســاند؛ رکــوردی که هنوز معیار 
گلزنی بازیکنان مادرید در یک ســال محســوب می‌شود. 
۱۴ پاس گل او مجموع تاثیرگذاری‌اش بــر گل‌ها را به ۷۳ 
رساند و تهدیدی چندجانبه را نشــان داد. او قدرت خام را با 
خلاقیت در پاس‌دهی ترکیب کرد. تنوعش چشمگیر بود. 
۶ هت‌تریک توانایی‌اش در نابود کردن خطوط دفاعی را به 
رخ کشــید.‌ پنج گل از روی ضربه آزاد، جادوی او در ضربات 
ایستگاهی را برجسته می‌کرد. 9 گل از روی پنالتی آرامش او 
زیر فشار را نشان می‌داد اما ۱۴ گل با پای چپ و ۱۱ گل با سر، 
گستردگی زرادخانه‌اش را به نمایش گذاشت. رونالدو حتی 
دو گل از خارج از محوطه جریمه )بدون احتســاب ضربات 
آزاد( زد. قدرت بدنی و برتری ذهنی رونالدو، اغلب بازی‌ها را 
به نفع مادرید تغییر می‌داد و پایه‌گذار سلطه ده‌ساله اروپایی 

آنها شد. 

حال به سال ۲۰۲۵ می‌رسیم. امباپه خونی تازه به خط 
آتش برنابئو تزریق کرده. ستاره فرانسوی در ۵۸ بازی، ۵۸ 
گل زده و تنهــا یک گل از رکورد رونالدو عقب اســت اما در 
بازی‌های بیشــتری. پنج پاس گل او مجموع تاثیرگذاری 
بر گل‌ها را به ۶۳ می‌رســاند؛ عددی قابل توجه اما کم. پنج 
هت‌تریک امباپه یادآور گرسنگی رونالدو در بازی‌های بزرگ 
است اما او بیشتر به سمت سرعت و دقت گرایش دارد تا قدرت 
مطلق. تنها یک گل از ضربه آزاد در برابــر پنج گل رونالدو 
تفاوت چشمگیری ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد به جریان 
بازی متکی است تا ضربات ایستگاهی. ۱۲ پنالتی، اعصاب 
پولادین او در لحظات حســاس را برجســته می‌کند و از 9 
پنالتی رونالدو پیشی گرفته. هفت گل با پای چپ نشانه‌هایی 
از چابکی دو پا را نشان می‌دهد؛ هرچند هنوز فاصله زیادی با 
۱۴ گل رونالدو دارد. تنها یک گل با سر در برابر ۱۱ گل رونالدو 
تفاوت اساسی در سبک را به رخ می‌کشد اما ۹ گل از خارج از 
محوطه جریمه )بدون احتساب ضربات آزاد( از دو گل رونالدو 

پیشی گرفته است.
کارایی رونالدو )۱.۱۸ گل در هر بــازی( کمی از امباپه 
)۱.۰۰( بهتر است. شــمار بالاتر پنالتی‌ها و شوت‌های از راه 
دور ستاره فرانسوی، ســازگاری او با نیازهای مادرید را به 
اثبات می‌رســاند و از روزهای حضور در پاری‌سن‌ژرمن به 
شکارچی کامل‌تری تبدیل شده. با این حال، داستان هنوز 
تمام نشده. رئال مادرید در آخرین بازی سال ۲۰۲۵ مقابل 
سویا در برنابئو قرار می‌گیرد و امباپه در آستانه تاریخ‌سازی 
ایستاده. یک گل او را با رکورد رونالدو برابر می‌کند و دو گل، 

او را تاریخ‌ساز خواهد کرد.

منهای فوتبال

فوتبال خارجی

نبرد تراكتور و پرسپوليس در جام‌حذفي، به يكي از خاص‌ترين بازي‌هاي تاريخ فوتبال ايران تبديل شد 

ماراتن سرخ

 آريا طاري

آنچه در ضربات پنالتی رخ 
داد، یک ماراتن فرسایشی و 

بی‌نظیر بود. ‌۱۱ دور پنالتی! ۲۲ 
ضربه که در آن تمام بازکینان 
حاضر در زمین، بخت خود را 
برای گلزنی و مهار آزمودند. 

نبردی که در آن علیرضا 
بیرانوند و پیام نیازمند، فراتر از 

یک دروازه‌بان ظاهر شدند

فوتبال، فراتر از ۹۰ دقیقه دویدن دنبال توپ، ویترینی از شخصیت و اصالت است. در 
تمام دنیا، بازیکنانی که پیراهن تیم ملی را به تن می‌کنند، نه فقط به عنوان یک ورزشکار، 
بلکه به عنوان سرمایه‌های نمادین یک ملت شناخته می‌شوند. اما آنچه در پایان ماراتن 
دراماتیک تراکتور و پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام رخ داد، نه جشن صعود که مرثیه‌ای 
برای اخلاق حرفه‌ای بود. در کانون این حواشی، نام دو بازیکنی خودنمایی می‌کند که گویا 
در مسیر موفقیت‌های فنی، مهم‌ترین دارایی یک ورزشکار یعنی پرستیژ را در ایستگاه‌های 

قبلی جا گذاشته‌اند؛ شجاع خلیل‌زاده و علیرضا بیرانوند. 
شجاع خلیل‌زاده پنجشنبه شب بازنده‌ بزرگ اخلاق بود. او که بازوبند کاپیتانی یکی از 
ریشه‌دارترین تیم‌های آسیا را بر بازو می‌بندد و سال‌هاست پیراهن مقدس تیم ملی را بر تن 
دارد، گویا هنوز تفاوت بین غیرت فوتبالی و پرخاشگری کور را نمی‌داند. شجاع پنجشنبه 
شب جوری رفتار کرد که انگار هیچ خاطره‌ای از سال‌ها حضور در پرسپولیس ندارد؛ همان 

تیمی که بستر شهرت و اعتبار امروز او شد.
نکته‌ تکان‌دهنده، تقابل او با بازیکنان جوان است. وقتی یک بازیکن با تجربه‌ بین‌المللی 
مثل خلیل‌زاده، خودش را درگیر لجبازی و تمســخر بازیکــن جوانی مثل محمدامین 
کاظمیان می‌کند و شادی گل او را با لحنی کنایه‌آمیز تقلید می‌کند، یعنی او هنوز در الفبای 
بزرگ‌تری در زمین در جا می‌زند. آقای خلیل‌زاده! شما بازیکن ملی هستید، نه یک لیدر 
روی سکوهای افراطی. درگیر شدن با بازیکنی که جای پسرتان است، نه نشانه‌ تعصب، 

بلکه نشانه‌ فقر فرهنگی در قامت یک ستاره است. 
بزرگ‌ترین نقد به شجاع و بیرانوند، خاطره‌کشی بی‌رحمانه‌ آنهاست. پرسپولیس برای 
این دو بازیکن فقط یک باشگاه نبود؛ خانه‌ای بود که در آن به اوج رسیدند، با هوادارانش 

گریستند و با تشویق‌های آنها بزرگ شدند. اما رفتارهای پنجشنبه شب نشان داد که آنها 
هیچ حرمتی برای آن روزهای سخت و آن پیراهن سرخ قائل نیستند. اینکه برای اثبات 
وفاداری به تیم جدید )تراکتــور(، به خانه‌ قدیمی‌تان لگد بزنید، نشــانه‌ حرفه‌ای‌گری 
نیست؛ نشانه‌ بی‌اصالتی اســت. هواداران فوتبال، حتی رقیبان، همواره به بازیکنانی که 
حرمت نان و نمک را نگه می‌دارند احترام می‌گذارند. اما خلیل‌زاده و بیرانوند مسیری را 
 انتخاب کرده‌اند که در پایانش، هیچ هواداری خارج از دایره‌ فعلی‌شان برای آنها کلاه از سر 

بر نخواهد داشت. 
علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان شماره یک تیم ملی، پنجشنبه شب به جای اینکه با مهار 
پنالتی‌اش کلاس فنی‌اش را به رخ بکشــد، با رفتارهای عصبی و کنایه‌آمیزش، کلاس 
اخلاقی‌اش را زیر سوال برد. بیرانوند که مدعی است خدا پشت اوست، گویا فراموش کرده 
که همین خدا، از طریق همین هواداران به او عزت بخشید. فریادهای از سر خشم و حرکات 
دست او رو به سکوها و دوربین‌ها، بیش از آنکه حس قدرت را منتقل کند، حس عقده‌های 
فروخورده را القا می‌کرد. بیرانوند باید بداند که مهار پنالتی، بخشــی از وظیفه‌ حرفه‌ای 
اوست، اما تحقیر رقیب و ایجاد تنش، بخشی از ماموریت یک ستاره نیست. او با این رفتارها، 

عملا خودش را از جایگاه یک ستاره‌ ملی به یک مهره‌ جنجالی تنزل داد. 
این روزها فوتبال‌دوستان ایرانی از اخبار حواشی شجاع و بیرو کلافه شده‌اند. یک روز 
شکایت حقوقی، یک روز مصاحبه‌های تند، یک روز درگیری در زمین و روز دیگر رفتارهای 
هیستریک بعد از بازی. این حجم از حاشیه، تمرکز را از متن فوتبال گرفته است. جالب 
اینجاست که این دو بازیکن اکنون در حصاری از حمایت‌های یک‌جانبه‌ هواداران تراکتور 
محصور شده‌اند. آنها فکر می‌کنند این حمایت، نشانه‌ حقانیت آنهاست، اما واقعیت این 
است که آنها وجاهت عمومی خود را از دست داده‌اند. امروز اگر از یک هوادار بی‌طرف فوتبال 
)نه پرسپولیسی و نه تراکتوری( درباره‌ شخصیت این دو نفر بپرسید، احتمالا با واژه‌هایی 
چون پرحاشیه، عصبی و بی‌ثبات روبه‌رو می‌شوید. این، سقوط دردناک سرمایه‌ اجتماعی 

دو بازیکن تراز اول است. 
نکته‌ کلیدی که شجاع خلیل‌زاده باید به آن پاسخ دهد این است؛ آیا او می‌داند پیراهن 
تیم ملی چه معنایی دارد؟ بازیکن ملی، الگوی میلیون‌ها کودک اســت که در کوچه‌ها 
دنبال توپ می‌دوند. وقتی کاپیتان تراکتور و مدافع تیم ملی، آداب پیروزی را بلد نیست و 

با رفتارهای چیپ و سبک، پیروزی فنی تیمش را لجن‌مال می‌کند، چه پیامی برای نسل 
بعد دارد؟ شجاع یادش رفته که او در تبریز، تهران، اصفهان یا اهواز، باید مروج روح پهلوانی 
باشد. درگیری‌های فیزیکی و لفظی او در جریان بازی و پس از آن، نشان می‌دهد که او هنوز 
در اتمسفر آماتوری »بکش تا زنده بمانی« سیر می‌کند. او به جای اینکه آرامش‌بخش زمین 

باشد، خودش بنزینی است بر آتش تنش‌های استادیوم. 
شجاع خلیل‌زاده و علیرضا بیرانوند شــاید امروز در تبریز قهرمان باشند، اما فردا که 
استوک‌های‌شان را بیاویزند و هیاهوی سکوها فروکش کند، با چهره‌ای روبه‌رو می‌شوند 
که دیگر محبوب قلوب نیست. آنها پنجشنبه شــب صعود کردند، اما درحقیقت، بازنده 

نبردی شدند که داور آن وجدان عمومی جامعه بود. 
آقای خلیل‌زاده! بازیکن جوان پرسپولیس )کاظمیان( یا هر بازیکن دیگری، شاید خامی 
کند، اما شما حق ندارید در باتلاق رفتارهای کودکانه فرو بروید. شما باید بزرگی می‌کردید 
تا بزرگی ببینید. یادداشت تلخ شب تبریز این است؛ فوتبال ما شايد )فقط شايد( از لحاظ 
فنی رشد کرده باشد، اما ســتاره‌هایش از لحاظ شخصیتی، هر روز کوچک‌تر می‌شوند و 

این، تراژدی واقعی ورزش ماست.

وقتي شجاع خليل‌زاده و بيرانوند به گذشته خودشان پشت كردند

مرگ اصالت

چهره به چهره

نازنین دشتی 

فوتبال ایران پنجشنبه شب یکی از سیاه‌ترین صفحات تاریخ 
خود را در میانه‌ یکی از زیباترین بازی‌هایش ورق زد. در حالی که 
چشم‌ها به ساق‌های بازیکنان و ماراتن پنالتی‌ها بود، در گوشه‌ای 
از ورزشگاه یادگار امام، اتفاقی افتاد که دل هر بیننده‌ منصفی را 
به درد آورد. طنین زشت فحاشــی به مردی که نامش با احترام 
گره خورده است. آری، از کریم باقری حرف می‌زنیم؛ مردی که 
سنگینی وقار و پرستیژش، دهه‌هاست سایه‌ای از آرامش بر سر 
فوتبال ملتهب ما انداخته است. فحاشی به کریم؟ در تبریز؟ در 
خانه‌ خودش؟ این دیگر یک اتفاق فوتبالی نیست؛ این یک زلزله 
اخلاقی است که ویرانه‌هایش تا سال‌ها بر چهره‌ فرهنگ هواداری 

ما باقی خواهد ماند. 
در فوتبال ایران، آدم‌های محبوب زیــاد داریم، اما آدم‌های 
محترم انگشت‌شمارند. کریم باقری، همان نقطه‌ اشتراکی است 
که تمام خطوط موازی فوتبال ما را به هم می‌رساند. او تنها کسی 
است که آبی‌ها برایش کلاه از سر برمی‌دارند و قرمزها در برابرش 
تعظیم می‌کنند. او همان کسی است که در اوج دربی‌های خونین، 

با یک نگاه، پرخاشگرترین بازیکنان را به سکوت وامی‌داشت.
سوال اساسی اینجاست؛ اگر کریم باقری محترم نیست، پس 
کیست؟ اگر به او می‌توان فحاشــی کرد، پس خط قرمز اخلاق 
در این فوتبال کجاســت؟ اســتقلالی‌ها که رقیب شماره یک 
پرسپولیس هستند و تلخ‌ترین گل‌ها را از شوت‌های مهارنشدنی او 

خورده‌اند، همیشه حرمت او را حفظ کرده‌اند. چون آنها می‌دانند 
»کریم« فراتر از یک پیراهن است؛ او بخشی از شناسنامه‌ وقار 

این ورزش است. 
دردناک‌ترین بخش ماجرا، جغرافیای 
ایــن بی‌حرمتی اســت. کریــم باقری، 
فرزند خلف آذربایجان است. او از همین 
کوچه‌پس‌کوچه‌های تبریز قد کشــید، 
در همین تراکتور به دنیای فوتبال معرفی 

شــد و نام آذربایجان را با درخشش در 
بوندس‌لیگا و تیــم ملی، جهانی 

کرد. آقایانی که پنجشنبه 
شب گلوی خود را برای 

فحاشــی به او پاره 
کردید! آیا می‌دانید 
به چه کسی توهین 
می‌کنید؟ شما به 
کسی فحش دادید 
که شناسنامه‌اش 
صــادره از تبریــز 

است. شما به کسی 
تاختید کــه وقتی در 

رقابت‌هاي جهاني گل 
می‌زد، تمام ایران به اعتبار 

پسر آذربایجان به پا می‌خاســت. چگونه می‌شود یک جغرافیا، 
فرزند اسطوره‌ای خودش را این‌گونه در خانه‌ خودش غریب‌کش 
کند؟ این حرکت، تیشه زدن به ریشه‌ اصالتی بود که تبریزی‌ها 
سال‌ها به آن می‌نازیدند. پنج‌شنبه شب، فرهنگ مهمان‌نوازی و 

غیرت آذری زیر پای عده‌ای هوادارنما، له شد. 
اما واکنش خداداد عزیزی به این اتفــاق، عمق فاجعه را 
نشان داد. وقتی غزال تیزپای فوتبال ایران، کسی که 
خودش رک‌گویی و صراحتش زبانزد اســت، با آن 
لحن پشیمان و شرمســار از کریم باقری و افشین 
پیروانی عذرخواهی می‌کنــد، یعنی یک فاجعه‌ 
ملی رخ داده است. خداداد عزیزی، هم‌رزم دیرینه‌ 
کریم، طاقت نیاورد که ببینــد رفیق محجوبش 
این‌گونه در وطنش مورد هجمه قرار می‌گیرد. 
عذرخواهی او، درواقع عذرخواهی وجدان 
بیدار فوتبال از مردی بود که پنج‌شنبه 
شب فقط سکوت کرد و با همان نگاه 
عمیق و همیشگی‌اش، به آدم‌هایی 
نگریست که هویت خودشان را 
فریاد می‌زدند. وقتی بزرگان 
فوتبال برای عذرخواهی 
پیش‌قــدم می‌شــوند، 
یعنی حرمتی شکسته 
شده که ترمیمش به این 

سادگی‌ها ممکن نیست.
در کنار کریم، افشــین پیروانی هم هدف این 
حملات بود. مدیری که برای تیمش می‌جنگد و 
مسئولیتش دفاع از منافع باشگاهش است. اما بحث 
اصلی اینجاست؛ چرا استادیوم‌های ما به جایگاهی 

برای تخلیه عقده‌های شخصی تبدیل شده‌اند؟ افشین پیروانی یا 
هر شخص دیگری، در جایگاه شغلی خود حق دارد برای تیمش 
تلاش کند، اما این حق را به هیچ‌کس نمی‌دهد که مرزهای حیا 
را جابه‌جا کند. فحاشــی به پیروانی و باقری، نشان داد که فضای 
ورزشگاه‌های ما از نقد و حتی کری‌خوانی فرسنگ‌ها فاصله گرفته 

و به سمت یک سقوط فرهنگی تمام‌عیار در حال حرکت است. 
ما پنجشنبه شب یک فوتبال رویایی دیدیم؛ ۲۲ پنالتی، گل 
ثانیه‌ آخری و هیجــان خالص. اما این ویتریــن زیبا، بوی تعفن 
فحاشی را نمی‌پوشاند. چه ســودی دارد اگر استادیوم ما مدرن 
باشد، اگر تیم ما صعود کند، اما »انسان« در آن ذبح شود؟ اینکه 
عده‌ای در فضای مجازی فیلم این فحاشــی‌ها را می‌چرخانند و 
به آن افتخار می‌کنند، یعنی زنگ خطــر اخلاق به صدا درآمده 
است. تبریز که روزگاری مهد تمدن و ادب بود، نباید اجازه دهد 
عده‌ای قلیل، چهره‌ این شهر بزرگ را در ذهن تمام ایران تخریب 
کنند. سکوت باشگاه تراکتور و مســئولان برگزاری در برابر این 

بی‌حرمتی، کم از خود آن فحاشی‌ها ندارد. 
کریم باقری با این فحاشی‌ها کوچک نمی‌شود. او همان کوه 
استواری اســت که فوتبال ایران به آن تکیه کرده است. او همان 
مردی است که اســتقلالی‌ها هم عکسش را روی دیوار اتاق‌شان 
می‌زنند چون »آدم بودن« را بلد است. بازنده‌ واقعی بازی حذفي، 
نه پرسپولیس حذف شده بود و نه هواداران فوتبال؛ بازنده آنهایی 
بودند که به اسطوره‌ شهر خودشان فحاشي كردند. یادداشت تلخ 
این بازی، لکه‌ سیاهی اســت بر پیشانی کسانی که یادشان رفت 

فوتبال تمام می‌شود، اما حرمت باقی می‌ماند. 
آقای باقری! ما از طرف تمام کســانی که فوتبال را می‌فهمند 
و قدر شرافت را می‌دانند، از شــما عذر می‌خواهیم. تبریز، خانه‌ 
توست؛ حتی اگر چند نفر در خانه‌ات به تو بی‌ادبی کرده باشند، تو 

هنوز هم آقای فوتبال ایران هستی.

فحاشي به كريم باقري اتفاقي نيست كه بتوان به راحتي از كنار آن عبور كرد

شبی که »یادگار« لرزید

اتفاق روز

نگار رشیدی 


